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چكيده 
 يكي از شگردهاي زباني است كه در آن گوينده از واژه يا عبارت و جمله اي                 ايهام

در كلام استفاده مي كند كه بـه جهـت پيونـدي كـه بـا ديگراجزاوسـازه هـاي كـلام                      
ين ترفند وشگرد شيرين هنـري    در اين مقاله از ا    .كنددارد،چند معنا رابه ذهن متبادرمي    

جمله در شعر حافظ سخن رفته      عبارت و ة   انواع آن در محدود    بويژهوانواع واقسام آن    
اين تحقيق برمبناي شعرحافظ درچنين ايهام ازنوع تصويربه عنوان مبحثي نوهم. است

حافظ با توجه به دانش ژرفي كه به زبان فارسـي داشـته اسـت از ايـن           .ه شده است  ئارا
ه استفاده بجا، مناسب واعجاب انگيز كرده است واگر سبك او را سـبك ايهـام مـي                  شيو

 ـ          . خوانند از اين روست    حـافظ  . ددر شعر او غزلي نمي توان يافت كه داراي ايهام نباش
. ارائه گردددر اين مقاله است ده شهايي دارد كه سعي در اين شگرد هنري نوآوري

 شعر كلاسيك فارسي, ايهام در شعر حافظ,شعر حافظبلاغت در ,شعر حافظ:  هاكليدواژه

مقدمه 
ايهـام از آن روي  . نوعي شگفت كاري با زبـان اسـت   �,ايهام يك ترفند زباني در ادبيات     

كه چند معني  را درقالب واژه،عبارت وجملـه بـه هـم فرامـي خواند،گونـه اي دقيق،ظريـف         

 كـه بـراي     هـست وتصاويرزيادي   پيش زبان ،معاني     ةدر ذهن ومرحل  . وزيبا ازايجازقصراست 

 مجــال ,د، امـا فقـط يـك معنـا وتـصوير      بـه سـوي روسـاخت زبـان هجـوم مــي آور     حـضور 

ايهـام ابـزاري اسـت كـه بـه          .د معاني ديگرظاهرنمي شو   و مي يابد    ظهوردريك روساخت را    

چند معني موجود در پيش زبان فرصت بـروز ومجـال ظهوردريـك روسـاخت را مـي دهـد            

شاعرازهمين  طريق است كه درقالب الفـاظي انـدك چنـد معنـا           . تواين خود جاي تامل اس    
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 بر  اي صريح وآشكاري كه در جمله دارد       رغم معن  بهيك واژه   . رابه مخاطب انتقال مي دهد    

؛ايهام نوعي شـگفت كـاري ادبـي نيـز هـست     . معناي دورتر ومخفي تري نيز دلالت مي كند 

از لفـظ يـا عبـارت در        )گاه متضاد وحتي  (زيرا وقتي مخاطب با كمي چالش ودقت، چندمعنا       

.مي يابد،لذت وميلش به متن بيشتر مي شود

ئله وبحثطرح مس
.     ايهام گاه در حوزه وحيطه يك واژه يا لفظ است وگاه در حوزه يك عبارت وجملـه    

در ايهام مطلق يـك لفـظ يـا نـشانه     . ايهام واژگاني ولفظي خود گاه مطلق است وگاه تناسب      

 وبـسامد دلالتـي   نـد مـستعمل  ل دلالـت دارد وهـردو مـدلول مـي توا     ا مدلو زباني بر دو معنا ي    

 بيـشتري  كـاربرد ها مـي توانـد از درجـه وضـوح و    يكساني داشته باشـد وهـم يكـي از مـدلول          

ه وانتقال دو معني با يك لفظ خود هنر اسـت وايجـاد      ئاما ارا . برخوردار باشد وديگري كمتر   

وري در كلام به كار رود كه قابل وناقل هـر دو            ايهام مطلق و واژگاني بايد ط     . لذت مي كند  

يني شمعنا باشدو اين شگفت كاري به عهـده گوينـده اسـت تـااجزاي كـلام را در محورهمن ـ          

طوري بنشاند كه هر دو معنا در ساخت جمله به ذهن متبادر شود؛ به تعبير بهتر ايهام مطلق را                 

 زيرا اجـزا بـا هـم طـوري          ؛م دانست نيز چون ايهام تناسب نبايد بي ارتباط با ديگراجزاي كلا         

.تركيب مي شوندكه دو يا چند معنا را به ذهن انتقال دهند

كه بر ژرف ساخت مراعات النظير اسـتوار اسـت، هـر دو معنـا ازدرجـه         ,در ايهام تناسب    

صراحت يكساني برخوردار نيستند ويك معنا ومدلول از دومعني يا مدلول واژه ممكن است         

ويا مرده باشدكه با واژه مناسب وملازم خـود در سـاخت كـلام ظـاهر     تاريخي، كم استعمال  

  مـدلول دوم ياسـوم واژه   كم كاربردياين گونه ايهام مي تواند از مرگ و . وحاضر مي شود  

بـه منظـور    ايهام ممكن است صرفاً ترفنـدي ادبـي          گفته شود شايد بهتر باشد    . جلوگيري كند 

اين رسالت باشد تا ازمرگ تدريجي معنـاي  شگفت كاري وافزايش لذت نباشد، بلكه درپي        

 دومعنـا از يـك واژه در ايهـام تناسـب     ةاراد. پوشيده واژه جلوگيري كند   نسبتا و كاربردكم  

 معناي دورتر ومخفي تر به عهده يكي از واژه ها و گروه هاي  جمله است كـه معنـاي                     بويژه

است براي دريافـت معنـاي دوم    مراعات النظير دارد وقرينه ايةدوم با آن واژه يا گروه رابط   

: مثلاً وقتي حافظ مي گويد؛... يا

كس به دور نرگست طرفي نبست از عافيت         به كه نفروشند مستوري به مستان شما
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بـا  » دور«ةواژ.  بيت، تصويرها ومعـاني مختلفـي رابـه ذهـن متبـادر مـي كنـد               ايهام تناسب 

 دوربـااين مفهـوم درادب فارسـي    ة دهـد؛ واژ    شراب مي  ةتناسبي كه با مستان دارد، معني پيال      

.از آن روي كه نرگس مـست اسـت ومـست كننـده              )ذيل دور / دهخدا ةلغت نام (سابقه دارد 

همـين طـور دور واطـراف ومحـيط     .چنين معني دوره وروزگـارنيزاز آن اراده مـي شـود       هم

رگس مـستان بـه سـبب رابطـه اي كـه بـا ن ـ      . نرگس يا چشم رانيزازآن مي توان برداشت كرد 

.دارد، مي تواند استعاره از نرگس وچشم باشد

: ايهام با توجه به اينكه در سطح واژه باشد يا عبارت وجمله به اقـسامي تقـسيم مـي شـود                    

 واژه يـا  ةايهام مطلق در محـدود . مطلق و تناسب : ايهام اگر در سطح واژه باشد،دونوع است      

اين نوع ايهام   . به ذهن متبادر مي كند    لفظي كه در يك آن دو معنا يا چند معنا را            . لفظ است 

 ايهـامي مـي سـازد    , عبارت وجمله برسدة واژه ولفظ خارج شود وبه محدود ةاگر از محدود  

چند معنايي يا ايهام    ). 263ص/هنرسخن آرايي (كه برخي از آن به چند معنايي تعبيرمي كنند        

واننـد كـه از    اش مـي خ اتساعمطلق در سطح ومحدوده عبارت وجمله همان است كه قدما         

اين تحول وگسترش معنـا بـا يـك رابطـه تـداعي             . تحول وتطور واژه وعبارت حكايت دارد     

تحـول  مجازها نيز از همـين اتـساع و         . ذهني بين دو معناي يك واژه در ذهن شكل مي گيرد          

:  مثلاً ازاين بيت حافظ؛دذهني و تداعي ها زاده مي شو

 مـضطرب حـال مگـردان مـن سـرگردان را           اي كه بر مه كشي از عنبر سارا چوگـان               

8ص/ديوان

با اين تفـصيل    چند معنا به ذهن متبادر مي شود وايهام بيت درسطح عبارت وجمله است              

زلـف  .  مـصرحه از زلـف     ة اسـتعار  چوگـان  مـصرحه از چهـره زيباسـت و          ة اسـتعار  مه: كه

 چوگان زلـف بـه سـراغ عاشـق مـي      چوگاني يار كه بر ماه صورت كشيده شده است ويار با   

آيد، سرهمچون گوي عاشق از زيبايي و نهيب زلف چوگاني و روي ماه گـون او بـه دوران            

يـاري كـه در زيبـايي چـون مـاه اسـت         :معنـاي دوم    . مي افتد و حـالش مـضطرب مـي شـود          

،فضيلتي نيز بر ماه آسمان دارد و آن داشتن زلف چوگاني اسـت كـه بـر مـاه چهـره كـشيده         

 پس رواست كه يار بر ماه آسمان نيز چوگان بكشد وبا او به مصاف در آيد؛ چـون از              است؛

اين چند معنايي با شگفت كاري ايجاد شده و تركيب كـلام وبافـت           . ماه آسمان زيباتر است   
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 هـر كـدام زيبـا تـر از      -سخن در محور همنشيني به گونه اي است كه با ايجاز تمام چند معنا             

.ي شود به ذهن متبادرم-ديگري

 عبـارت   ةايهام تناسب نيز وقتي از دايره وحيطه واژه يا لفظ خـارج مـي شـود وبـه عرص ـ                  

يا جمله بـا    ) گروه(در اين حال عبارت   . وجمله در مي آيد، مي تواند به چند معنا دلالت كند          

. پيوندي كه با ديگر اجزا و گروه هـاي جملـه دارد،چنـد معنـا را بـه ذهـن متبـادر  مـي كنـد           

بـاگروهي ديگرازجملـه است؛درسـت      ش درپيونـد  د معنا دارد، يكي از معـاني       كه چن  عبارتي

مثل ايهام تناسب واژگاني كه معناي دوم بـر عهـده واژه اي اسـت كـه بـا معنـا ولفـظ داراي                

اين ايهام درارتباط با بخشي ديگر از جمله است كه گاه بـه خـاطر      . ايهام،تناسب وتناظر دارد  

معناي عبارت داردحاضـر وظـاهر مـي شـود وگـاه براسـاس              پيوند معنايي كه با يكي از چند        

در هر دو   .   دستوري كه با يكي از گروه ها واجزاي جمله دارد به ذهن خطور مي كند                ةرابط

.ه دو يا چند معنا را داردئصورت بافت سازه هاي كلام به گونه اي است كه توان ارا

ومي كه با يكي از اجزاي جملـه      يك عبارت در جمله به دليل ارتباط معنايي وپيوستگي مفه         

دارد، معنايي را ارائه مي كند وبه دليل ارتباط معنايي وپيوستگي مفهومي كه بـا يكـي ديگـر              

از اجزاي همان جمله دارد، معناي ديگري را متبادر مي كند و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه              

: مثلاً در بيت زير از حافظ؛ مي خواننداستخدامبرخي علماي بديع آن را 

ادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ         در معرضي كه تخـت سـليمان رود بـه بـاد          ب

69ص/               ديوان

بـي بهـره ونـصيب    «  مفهـوم كنـايي    -1:، دو معنا را عرضه مي دارد      »بادت به دست باشد   «

.» ر داشتنبر باد مسلط شدن و باد را در اختيا«  براساس پيوندآن با سليمان ، معني -2» بودن

 نحوي كـه بـا گـروه هـا و     ة گاهي در ساخت وبافت كلام، يك عبارت به دليل رابط 

كـه مفعـول     بـا نظـر بـه اين   عناصرجمله دارد، چند معنا رامي پرورد؛ مثلاً عبارت داراي ايهـام      

ايـن نـوع    . جمله است، يك معنا را به ذهن مي رساند وبه خاطر نهاد بودن، معنـايي ديگـر را                 

 بـدين معنـي كـه       ؛دود زيادي به توانش صرفي بـودن زبـان فارسـي مربـوط اسـت              ايهام تا ح  

زه تا جايي   د وهر سا   ومكان مشخص ومعيني در جمله ندار      سازه هاي نحوي زبان فارسي، جا     

« :  آقـاي بـاطني معتقـد اسـت         .درهرجاي جمله مي تواند قرار گيـرد      كه به معنا آسيب نرسد      



117رويكردي به ايهام در غزليات حافظ89تانزمس

گـاه ابهـام سـاختاري     آن صادق باشـد ، آن     ةعبير دربار اگر ساخت جمله چنان باشد كه دو ت       

 مثلاً در بيت زير از حافظ ؛ ) 110ص /مسائل زبانشناسي نوين ( » رخ داده است 

111ص/       ديوانهر نقش كه دست عقل بندد         جز نقش نگار خوش نباشد

هـر  : آن باشـد  باشد وهـم مـي توانـد فاعـل          » بندد« مي تواند مفعول براي فعل    » هر نقش « 

كـه دسـت عقـل      ديگراين. شگفتي ،عقـل راحيـران كنـد       نقش كه دست عقل راببندد؛ يعني از      

 يا بيتهرنقشي راكه مي بندد و ترسيم مي كند به خوشي نقش نگار نيست

گر دهد دستم كشم در ديده همچون توتيا  

خاك راهي كان مشرف گردد ازاقدام دوسـت       

44ص/    ديوان

:    رابا دوتحليل نحوي متفاوت مي توان معناكرد »گر دهد دستم «   عبارت

يار دسـتش رابـه   :  گروه حرف اضافه ومعنا    )�َم_(  مفعول و  دست فعل ساده ،      دهد -1

.به وصل يار برسم :دهد به كنايه من ب

دانست، يعني  دست دهـد بـه        ) دست( را فعل مركب باعنصرغيرفعلي    دست دادن -2

.من؛ اگر براي من ممكن و فراهم شود

كـه يـك عبـارت را    اين. سته بـه نـوع خـوانش عبـارت اسـت       گاه تبادرچند معنا به ذهن،ب ـ    

 به آهنگ،تكيه ودرنـگ  ن نوع ايهام  اي.رد استنباط ك   از آن چند معنا مي توان      چگونه بخوانيم 

ا چه نـوع    ا ب ة بسته است ؛يعني خواننده هنگام خواندن متن كدام واژه رابرجست          يا مكث جمله  

: مثلاً؛ا عبارت درنگ كنده يكه پس ازكدام واژآهنگي آن رابخواند واين

قد تو هر سر و بن كه بر لب جوسـت        نثار روي تو هر برگ گل كه در چمن است      فداي                 

41ص/     ديوان

«   با حذف فعـل اسـنادي     -مصراع اول را اگر دعايي بخوانيم، يك معنا واگر غير دعايي          

.  بخوانيم، معنايي ديگر به ذهن متبادر مي شود-به قرينه لفظي» است

از زبـان   شاعر بي بديل شعر فارسي بي هيچ ترديد، اشرافي كامل وشناختي وا في              ,حافظ

اي زباني او با استفاده از توانشهاي عجيـب و حيـرت            هفارسي داشته است؛ زيرا شگفت كاري     

 تـسلطي چـون   ,شايد بتوان گفت هيچ گوينده فارسـي زبـان    .  بي مانند است   آور زبان فارسي  

در شعر او گونه هـاي مختلـف ايهـام چـه     . حافظ بر زبان فارسي درخلق معاني شگفت ندارد     
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 مكنـون اسـت   زيـاد ظ وچه در سطح عبارت، گروه وجمله با بسامد بـسيار          در سطح واژه ولف   

در شـعر   . واگر او را شاعر ايهام وشيوه سخنش را شيوه ايهـامي مـي خواننـد از ايـن روسـت                   

ا جست كـه تركيبـي      هايي ر م نيز مي توان فراتر رفت و ايهام       حافظ از گونه هاي ياد شده ايها      

اگـر  . تروخارج از چارچوب تقسيمات ياد شده اسـت      وحتي برخي فرا   ,هاي ياد شده    از ايهام 

. بگوييم هيچ غزل حافظ نيست كه ايهام نداشته باشد، قطعاً درست گفته ايم

 غزليـات حـافظ دركتـاب    رسـطح جملـه، سـخن بـسيار اسـت وشـارح          ايهام د  ة      دربار

ذيـل ابيـات داراي ايهـام بـه گونـه هـاي مختلـف ايهـام درسـطح واژه                 "حافظ نامه "ارزشمند

بـه ايـن شـگرد هنـري شـعراو          راخـود   "ذهـن وزبـان حـافظ     "پرداخته  ويك مقاله ازكتـاب       

:ستابيات زير نمونه هاي ايهام  واژگاني حافظ ا.اختصاص داده است

دل ز ما گوشه گرفـت ابـروي دلـدار كجاسـت            مشكين كـو          ةيوانــه شد آن سلسل   عقــل د 

15ص/ديوان

.ديوانه تناسب دارد معني زنجير بادرضمن سلسله بهاستعاره از زلف يار»مشكين ةسلسل« 

در چمـن بــادِ بهــاري ز كنــار گــل و ســـرو    بـه هــواداريِ آن عــارض و قامــت بــر خاســت  

17ص/ديوان

 در  "بـاد " بـا    سي كه هوا و باد رادراختيار دارد      دومعني طرفدار و ك   » هواداري  «  مركب   ةواژ

. مصرع اول تناسب دارد 

ــسر  ــج مقــام عــيش مي ــي رن ــست  نمــي شــود ب ــد عهــدِ ال ــسته ان ــلا ب ــه حكــم ب   بلــي ب

19ص/ديوان

.مي سازدايهام» الست بربكم ؟قالوا بلي« ة درآيبلي،اما بااستمعني رنج وسختي بهبليةواژ

هـايي از حـافظ   وطـرح موضـوع بـه شـرح و تفـصيل ايهام     نگارنده با مقدمه ياد شـده     

هاي زباني بهتر بنمايد تا هـم       بزرگ را در عرصه شگفت كاري      شاعر   پرداخته است تا هنر اين    

توانش زبان فارسي براي آناني كه برخورد ابزاري با اين زبان ندارند، آشكار شود و هم هنـر   

. دويژه و استعداد بي مانند حافظ در اين شگرد هنري آشكارتر شو
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هاي چند معنايي درسطح جمله ايهام-1
        زان رو سپرده اند به مستي زمـام مـا  ما خوش است به چشم شاهد دلبند      مستي

9ص/    ديوان

.  خوشي مستي از اين باب است كه چشم يار ما مست است            -1: مصراع اول دو معنا دارد    

. يار مااز مستي خوشش مي آيد و آن رادوست دارد-2

تان شـما با صبا همراه بفرست از رخت گلدسـته اي       بـو كـه بـويي بـشنويم از خـاك بـس                      

10ص/ديوان

-2 درمعنـاي  سـوي و طـرف     -1. در بيـت، ايهـام ايجـاد كـرده اسـت          » از«حرف اضـافه    

.  گلدسته اي از طرف خود به عنوان هديه براي ما بفرسـت  : معناي اول   . درمعناي جنس و نوع   

.خود را به ما بنما. رخت را كه گل است به عنوان هديه براي ما بفرست: معناي دوم 

همچو حافظ بنوش باده نابخ ساقي پري پيكر   بر ر

11ص/ديوان

يعني با نگاه به رخ ويا بـه يادكـسي   :  بر رخ كسي نوشيدن-1:   اين بيت نيز چند معنا دارد     

» بـر « ازشراب لعلگون لبان ساقي نوشيدن ؛اين معنا باتوجه به مفهـوم حـرف               -2باده نوشيدن       

درزبـان وادب   »از«درمفهـوم   »بـر «وبـه عكـس     »بر«درمفهوم  »از« ةحرف اضاف .استنباط مي شود  

خـداي اسـت كـه از او يـاري          :براي مثال درتفـسيرابوالفتوح آمـده اسـت       ؛فارسي كاربرد دارد  

ةدر ايـن صـورت بـاد   .)214و87ص/كتاب حروف اضافه وربـط   ( نت كنند و استعا برخواهند و 

 از شـراب لعـل      -رت خيـال اراده مـي شـود       مفهوم دوم با صو   . ناب استعاره از لب ساقي است     

.گون لبان ساقي نوشيدن و در اين صورت باده ناب استعاره از لب ساقي است 

:در جاي ديگر نيز مي فرمايد 

شرابِ خانگيِ ترس محتسب ريخته     به روي يار بنوشيم و بانگ نوشانوش    

191ص/                                       ديوان

اي بـسا رخ كـه بـه خونابـه مـنقش باشـد      خط ساقي گر از اين گونه زند نقـش بـر آب        

108ص/ديوان

 ترسـيم وتـصوير   -2 استعاره مركب از كار شگفت كردن        -1: نقش بر آب زدن   

: جاي ديگرمي سرايد؛ساقي نزد عاشقخط ساقي بر آب چشم عاشق، حضور خيالين خط 
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خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم    به صورت تو نگاري نـه ديـدم ونـه شـنيدم      

219ص/ديوان

عمرتـان بـاد و مـراد اي سـاقيان ِ بـزمِ جـم     گـر چـه جـام مـا نـشد پـر مـي بـه دوران شــما              

10ص/ديوان

 هـر چنـد مـا در روزگـار شـما     -1:  مـي كنـد   مصرع دوم چند معنا را به ذهن متبـادر   

 اي ساقي هرچند با دور هاي گردش شراب تو جام ما پر نـشد و بـه جـام    -2بهره اي نبرديم     

.ما شرابي نريختي 

راه دلِ عشّـــاق زد آن چشـــــم خمـــاري       پيداست از اين شيوه كه مست است شرابت                  

12ص/    ديوان

 دل افــرادرا مــي ربايدوعاشــق خــويش -1:اي دو معنــا اســت دار» راه دلِ عــشّاق زد«

نـام  » عـشاق « اصطلاح موسيقي به معنـي لحـن ،آهنـگ و         » راه« در مفهوم ديگر     -2.مي كند   

.است"نواختن"نيز به معني موسيقيايي آن يعني » زدن « يك دستگاه موسيقي و 

فـسانه بـسوخت   تركِ افسانه بگـو حـافظ و مـي نـوش دمـي  كـه نخفتـيم شـب و شـمع بـه ا                         

14ص/ديوان

 شـمع  -1: ايهام دارد و چند معنا را بيـان مـي كنـد    » شمع به افسانه بسوخت « عبارت  

 شـمع بيهـوده   -3.  شـمع همـراه بـا افـسانه گـويي مـا سـوخت                -2.   عشق ما بسوخت     ةازقص

.سوخت و از بين رفت 

هاي چندساختاري درسطح جمله ايهام-2
 بقاي جاودانش ده كه عمـر جـاودان دارد  ش يارب   غبار خط بپوشانيد خورشيد رخ   

81ص/   ديوان

فاعـل  » غبـار خـط    «-1:  بيت رابا دو تحليل سازه اي و سـاختاري مـي تـوان معنـا كـرد                

مفعـول  »غبـارخط «فاعـل و  » خورشـيد رخ   «-2.مفعـول بـراي فعـل بپوشـاند       »خورشيدرخ«و

ر درخشان همچو خورشيد او را تحـت  در تحليل اول يعني خط غبار گون يار رخسا        . بپوشانيد

كه خورشيد درخشان رخسار يـار ،غبـار خـط را بپوشـانيد     دوم اين . اع قرار داد و تيره كرد     الشع

.وتحت الشعاع روشني خود قرار داد و بر زيبايي خودافزود
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فداي نكهت گيسوي يار خواهم كـرد ست كه اين جان خون گرفته چوگل                      صبا كجا 

92ص/     ديوان

 چـو گـل مـتمم جملـه در          -1.  نحوي قابل تعريف و تحليـل اسـت        ةبا دو ساز  » چو گل «

 گل متمم در پيوند با مـصراع دوم، يعنـي         -2) سرخ( چون گل    ةمعني صفت؛ جان خون گرفت    

اين جان خون گرفته را فداي نكهت گيسوي يار كنم همـان گونـه كـه گـل خـود را بـه صـبا        

.مي شود و با شكفتن فدا ،مي سپارد ، شكفته

:شاملو راست.  شعر شاملونيز فراوان استبويژههاي چند ساختاري در شعر معاصر از ايهام

بادي شتابناك گذر كرد  

)89ص/شعر زمان(                     بر خفتگان خاك      

آن گـاه دو معنـا بـه       . باشـد » گذر كرد « مي تواند صفت باد وهم مي تواند قيد         » شتابناك«

» چندان بـه خـاك تيـره فـرو ريختنـد سـرد            «: مي شود يا در جاي ديگر مي گويد       ذهن متبادر   

)87ص/شعر زمان(

.» فرو ريختند« خاك سرد، هم قيد كيفيت براي: هم صفت خاك است» سرد«

از آن زمان كه بر ايـن آسـتان نهـادم رو        فـراز مـسند خورشـيد تكيـه گـاه مـن اسـت                              

38ص/ديوان

زيرا دو ساختارمتفاوت دارد و آن را بـا دو          . فاده دو معنا مي كند    ا» نهادم روي « عبارت  

چهره ام  -2. كه رو به آستان معشوق آوردم        از آن زمان    -1:نقش نحوي مي توان تحليل كرد     

-1:  مـصراع دوم هـم دو معنـا مـي پـذيرد            ,با ايـن دو توجيـه     .  درگاه او قرار دادم    ةرا بر آستان  

 آستان يار ارج وبهـايي همچـون مـسند        -2. خورشيد است  جايگاه من درعلو مقام، فراز مسند     

.  خورشيد دارد

گــره زدل بگــشا وز ســپهر يــاد مكــن          كــه فكــر هــيچ مهنــدس چنــين گــره نگــشاد  

6ص/ديوان

 گره گشادن، فعل مركب در معنـاي        -1:دو ساختار وتحليل نحوي دارد    . »گره گشادن      «

ذا ل ـمفعول جمله در پيوند با فلك كه مانند گره، گـرد ومـدور اسـت ؛               ) گره(-2شاد كردن   

 حقيقت سپهر را آشكار كردن-2ه دل گشودن وشاد شدن   گر-1: معنا چنين خواهدبود
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نيايد هيچ در چشمم بجز خاك سر كويت       ه حافظ راست از دنيي و از ديني             زهي همت ك  

66ص/ ديوان

-2 معناي بها و ارزش نداشـتن، نـسختن         فعل مركب به   -1:  دومعنادارد به چشم نيامدن  

"به چشم نفوذ نكردن"به معناي : دهفعل سا

مــا شــبي دســت بــرآرييم و دعــايي بكنــيم           غــم هجــران تــو را چــاره ز جــايي بكنــيم 

260ص/ديوان

كـه بـا    فعل مركـب    .  دست برآوردن  -1:دو ساختار وتحليل نحوي دارد    : ست برآوردن د

 بـه معنـاي قـدرت نمـايي و دعـوي نمـودن و اقـدام بـه كـاري           تركيب شده است  » بر«پيشوند  

 پيشوندي كه - بر آوردن فعل مركب با عنصر غير فعلي پيشوند         -2) ذيل دست /دهخدا(كردن

.  يعني دعا كـردن   -را بيان مي كند   » نمي آريم « علمفهوم قيد دارد و حركت وسمت وسوي ف       

.  چون دست را موقع دعا به سوي آسمان برمي آورند

 عشق وسر نياز           تا خواب خوش كه را برد اندركنار دوستةماييم و آستان

43ص/ديوان

خـواب خـوش   -1: تدلال نحوي دو معنـادارد    مصراع دوم نيز با داشتن دوساختار و اس       
-2. كسي يار را در خواب ببينـد      : در اين صورت مفهوم مصراع اين است كه       » برد« فاعل فعل 

 گسترش يافته است، فعل يك شخصه است مثـل خـوابم            خوش كه با صفت     خواب بردن 

. به وصل او مي رسد وبرد؛يعني چه كسي در كنار معشوق به خواب مي رود

است و كمال هنر و دامن پاك           لاجرم همت پاكان دو عـالم بـا اوسـت      روي خوب   

41ص/ ديوان

لم متوجـه    همت پاكان عا   -1: ويل به دوگونه ساختارنحوي ،دو معنامي دهد      أت اين  بيت نيز با    

 از  .كمال هنر ودامن پاك دارد     يار، روي خوب،   -2. دامني است خوب رويي،كمال هنرو پاك   

.مي كنند پاكان عالم به او توجه دارند وهمتشان را صرف رسيدن به اوةهماين روست كه 

آن كه پر نقش زد اين دايره مينايي       كـس ندانـست كـه در گـردش پرگـار چـه كـرد                          

95ص/ديوان

»  پـرنقش  -«1:معـا نـي مختلـف دارد      ) اسـتخدام (اين بيت هم بادو ساختار وهم دو پيونـد          

 پر نقـش قيـد كيفيـت    -2. را مي دهد  » دايره مينايي پر نقش     « اي  كه معن » دايره مينايي « صفت
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 يعنـي بيـت دو گونـه        ؛را ارائـه مـي كنـد      » هنرمندانه زدن «كه در اين صورت معني      » زد«براي  

). سازه اي و تحليل ساختاري(  ساختاري -2) استخدام( پيوندي-1: ايهام دارد

 نغمـه سـرا سـاز خـوش نـوا آورد     تو نيز باده بـه چنـگ آرو راه صـحرا گيـر      كـه مـرغ                 

98ص/ديوان

فعـل  : بـه چنـگ آوردن    -1:      اين بيـت نيزدونـوع ايهـام سـاختاري و پيونـدي دارد            

» بـه « ، فعـل سـاده وحـرف اضـافه          آوردن-2يعني به دسـت آوردن      ) عبارت فعلي ( مركب  

.ر يعني با باده و چنگ راه صحرا گي؛حرف معيت است در پيوند با مرغ نغمه سرا

ــما آورد         ــت ش ــه در دول ــا ب ــه التج ــد        ك ــوع كن ــه ط ــون ب ــافظ كن ــي ح ــك غلام فل

99ص/ديوان

حـافظ التجـا   : مـصراع دو م    » فاعل«  حافظ   -1:بيت نيز دو استدلال و ساختار نحوي دارد       

. فلك به در دولت شما التجا آورد: مصراع دوم » فاعل«  فلك -2. آورد

 توحيد بشنويةدرخت نكت   تاازل كه آتش موسي نمود گابييعني

345ص/ديوان

را ) گـل كـرد    ( » نمـود گـل      « را مي توان فاعل جمله دانست و       » آتش موسي « 

نيز مي تـوان آن را      . آتش موسي افروخته و تابناك شد       : فعل مركب تا چنين معنايي بپذيرد       

را فعـل شـمرد تـا چنـين         )نشان داد   ( = » نمود  « در نقش دستوري  مفعول به حساب آورد و          

: ظ چنين در بيت ديگري از حاف هم؛) شكفت( =گل آتش موسي :معنايي داشته باشد

اميد در شـب زلفـت بـه دور عمـر نبـستم        طمــع بـه دور دهانـت ز كــام دل ببريــدم                    

219ص/ديوان

ة         در واژ » م  « را فاعـل و     » طمـع   « مصراع دوم به گونـه اي اسـت كـه هـم مـي تـوان                 

د  ت مرا از كام دل بريد و جـدا كـر   يعني طمع كردن به دور دهان  ؛ مفعول دانست  را»ببريدم  « 

در نظر گرفت كه در     »مفعول  « را به عنوان    » طمع  « فاعل و » يدم  ببر« را در »م  « و هم مي توان   

. من طمع كردن به دور دهان يار را از آرزوهايم جدا كردم: اين صورت يعني

ـــي    ــين موسمـــ ــن چنـ ــد   ايـ ــب باشـ ـــد  عجـ ـــه ببندنــ ــشتاب               كـــ ـــده بـ ميكـــــ

11ص/ديوان

 :استداراي دو نقش نحوي و تحليل ساختاري » تاب بش « ةواژ
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در چنين موقعي جـاي تعجـب   : در اين صورت  معني مصراع اين است .  فعل امر    -1

معادل سريع و در اين صـورت       » قيد كيفيت    « -2.است كه ميكده را ببندند ، پس عجله كن          

.ا سريع ببندند در چنين موقعي جاي تعجب دارد كه ميكده ر: معني مصرع اين است كه 

در چمن بادِ بهــــاري ز كنار گل و سرو       به هواداريِ آن عارض و قامـت بـر خاسـت                         

17ص/ديوان

« نقـش متممـي و      » از كنـار     « -1: دو سـازه و سـاختار نحـوي دارد           » از كنار برخاستن  « 

بـه  ل كـه دربلنـدي وزيبـايي شـهره انـد            گ ـفعـل پيـشوندي ؛يعنـي باوجودسـرو و        » برخاست  

..كناره گيري كردنعبارت فعلي به معني كنايي, ازكنار برخاستن-2.هواداري ازتوبرخاست

چنين كه صومعه آلوده شد ز خونِ دلم          گرم به باده بشوييد حق بـه دسـتِ شماسـت                

17ص/ديوان

 حـق جـزو   -1: داراي دو سـاختار و تحليـل نحـوي اسـت     » حق به دست شماسـت    « 

بـا خـود گفـتم در       « : بيهقي مي نويـسد     ) .لغت نامه دهخدا    ( ق داشتن   گروه فعلي به معني ح    

. )1423ص /تاريخ بيهقي (»...بزرگ غلط كه من بودم ، حق به دست خوارزمشاه است 

با ايـن تحليـل مفهـوم       . »است  «  براي فعل ربطي     استمسند  » حق   « ة بارديگر واژ  -2

و با بـاده در دسـت شماسـت ، شـاهد     پيكر من كه هنگام شست وش   : بيت اين خواهد بود كه      

.عيني نزدشماهست

هاي چند پيوندي ايهام-3
هاي پربسامد شعر حافظ، ايهامي است بـر پايـه اسـتخدام كـه آن را برخـي                  م  از ديگر ايها  

اين ايهام  نوعي ايهام تناسب  اسـت         . مي خوانند ) 272ص/هنرسخن آرايي (ايهام چند پيوندي  

.امادرحيطه و حوزه عبارت و جمله 

 دل شوريده ما را به بـو در كـار مـي آورد    صبا وقت سحر بويي ز زلف يار مي آورد     

99ص/ديوان

 يعني حافظ بـه بوييـدن    در پيوند با حافظ -1. ست وهم صبا  هم در پيوند با حافظ ا     » به بو « 

 صبا با بويي كه از زلف يار مي آورد، حافظ را در كار          در پيوند با صبا يعني     -2. پرداختمي  

وع  مجم -2 مشغول كردن    -1:به كار آوردن نيز دو معنا دارد      . مي آورد و مشغول مي ساخت     

»شوريده« بسامان كردن درتضاد با و 
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به تنگ چشمي آن تـرك لـشكري نـازم           كـه حملـه بـر مـن درويـش يـك قبـا آورد                  

99ص/ديوان

در بيت با چند سازه پيوند دارد وبه همين دليل چند معنا را به ذهـن متبـادر        » تنگ چشمي «

 چشم تنگـي  -2مي، آز  تنگ چشمي در مفهوم كنايي خود، خست و تنگ چش     -1: مي سازد 

 يعنـي چــشمي كــه تنـگ اســت و كمـي بــسته و اشــاره بـه ممــدوح تــرك     واقعــيدر مفهـوم  

 تنگ چشمي كنايه    -3.  تركان چشم تنگ وبسته داشت     ةدارد كه به شيو   )زين العابدين (حافظ

زيراهنگام تيرافكندن وتمركز ودقت،چـشم راتنـگ ونـيم بـسته مـي             ( از دقت و تيزبيني است    

 مـي بينـد و بـر او         - كه به چشم نمي آيد     -داي يك لا قبايي چون حافظ را        كه حتي گ  ) كنند

– حـافظ اسـت      ةكـه شـيو   -به طوركلي نـوعي بيـان تحكمـي وطنزآلـود نيـز           . حمله مي آورد  

.ازتركيب استنباط مي شود

دي مي شد و گفتم صنما عهد به جاي آر           گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفـا نيـست                

48ص/ ديوان

-2.»ايـن پيمـان، پيمـاني اسـتوار نيـست     «  در پيوند باعهد يعني -1:  اين عهد وفا نيست در

. »يعني در اين روزگار وفا نيست« عهد يعني روزگار و مفهوم عبارت 

مـن آن نگــين ســليمان بـه هــيچ نــستانم                 كـه گــاه گــاه بـر او دســت اهــرمن باشــد    

109ص/ديوان

در دو معني به كار رفتـه كـه يكـي از معـاني بـه            » اهرمن« و» نگين«هر كدام از واژه هاي      

نگـين  « .  و معنـاي ديگـر معنـاي اسـتعاره و خيـالي اسـت             ,دليل پيوند معنايي آن با سـليمان          

 بـا بيـت ديگـر از        .خط رسته بـر لـب اسـت       » اهرمن« استعاره از لب معشوق است و       » سليمان

:ييد مي شودأحافظ مفهوم استعاره بيت بالا ت

ن باشد     ــــــــــ صد ملك سليمانم در زير نگيار      ــــــاز لعل تو گريابم انگشتري زنه

109ص/  ديوان

س نگفـت راز تـو تـا تـرك سـر نكـرد      كلك زبان بريده حـافظ در انجمـن            بـا ك ـ                     

94ص/ديوان

. در پيوند با كلك يك معنا دارد و در پيوند با كـس معنـايي ديگـر      : تا ترك سر نكرد   

بـه سـخن در    ) سرش را با چاقو يا تيغ تيز نكنند       ( اگر كلك زبان بريده حافظ ترك سر نكند       
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بـا كـسي سـخن       حـافظ    كلـك زبـان بريـده     كه  دوم اين . از تو را نمي گويد    نمي آيد و ر   

. مي گويد كه غم سر نداشته باشد و ترك سر كرده باشد

هاي چند خوانشي ايهام-4

كه پرسشــي نكني عندليب شيدا را     غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل  

4ص/    ديوان

 خبـري باآهنـگ     -2 پرسشي  با آهنگ خيزان       -1:         بيت را به دو شكل مي توان خواند         

اي يار آيا غرور زيباييت اجازه نـداد        : اگر پرسشي خوانده شود، معناي بيت اين است         . افتان

بـدانيم  بـه معنـاي بـي ترديـد         »اگـر ) +نه(مه  « را  » مگر«كه از من عاشق خبري بگيري ؟واگر        

بي ترديدغرورت اجازه نداد كه از مـن عاشـق   : وجمله را خبري بخوانيم به اين معنا است كه   

.شيدا خبري بگيري

 حــافظ              سـرود زهــره بـه رقــص آورد مــسيحا را  ةبـه گفت ــدرآسـمان نــه عجـب گــر  

4ص/ديوان

حافظ زهـره   ةت ـآياعجيب نيست كـه گف    :   بيت اگر پرسشي خوانده شود به اين معنا است كه         

در آسمان عجيب نيست    :را به رقص آورد؟ مي تواندباآهنگ افتان و خبري هم خوانده شود           

. زهره را به رقص وا دارد , حافظةكه گفت

كــه بخــشش ازلــش در مــيِ مغــان انــداختخرابــي  بــودمگــر گــشايش حــافظ در ايــن

13ص/ديوان

:بيت با دو خوانش متفاوت ايهام دارد 

در ايـن بـود كـه    آيا رهايي و نجـات حـافظ   :  خيزان  ه را به شكل سؤالي و با آهنگ        جمل -1

.ميخانه ومي مغانه بود حافظ در رهايي,بي ترديد وبقطع:  با آهنگ افتان -2باشد؟ باده نوش

  كه نقش خاتم لعلش جهان زير نگين دارد         شيرينش مگر ملك سليمان است              دهان تنگ   

82ص/  ديوان

يك بار باآهنگ خيزان مي توان آن را خواند يعني آيا دهان            : ايهام دارد   مصرع اول   

از طرفي مي تـوان آن      . كوچك شيرين تو ملك سليمان است كه دنيا رادر حكم خود دارد             
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بـي ترديـد دهـان تـو ماننـد ملـك            :  در اين صورت يعنـي     .را با آهنگ افتان و خبري خواند        

.ويش دارد  زيرا جهان را تحت فرمان خ؛سليمان است

شهر خاليست ز عشّاق بود كز طرفـي               مردي از خويش برون آيد و كاري بكنـد                           

128ص/  ديوان

 داراي دو قرائـت  ,»بود كز طرفي مردي از خويش برون آيد و كاري بكند  « عبارت  

در . بار با آهنگ افتان و به شكل خبري بـارديگر بـا آهنـگ خيـزان و پرسـشي                    يك: است  

صورت اول يعني اينكه شهر از عاشقان خـالي شـده و اميـد اسـت كـه  مـردي پيـدا شـود و                           

. عاشقي را در پيش گيرد 

   در صورت پرسشي يعني اكنون كه شهر از عاشقان خاليـست آيـا پهلـواني پيـدا مـي شـود                   

تاعاشقي را از سر گيرد ؟

 تن چو صبح جامه دريـد مگـر نسيـم خَطَت صبـح از چمن بگذشت      كه گل به بوي تو بر  

161ص/ديوان 

بـه شـكل    : مصرع اول را مي تـوان دوگونـه خوانـد و از آن دو معنـا اسـتنبا ط كـرد                      

آيا نسيم خطت صـبح در چمـن وزيـده اسـت كـه باعـث شـده        .  پرسشي و با آهنگ خيزان  

است گل به خاطر بوي خوش تو جامه اش را چا ك كند ؟

 زيـرا   ؛م خَطَت صـبحگاه در چمـن وزيـده اسـت          همانا  نسي  : با آهنگ افتان و خبري      

. آن بو گريبان خود را دريده است ةگل به واسط

الا اي همنشين دل كه يارانت برفت از ياد     مرا روزي مباد آن دم كه بي يـاد تـو بنـشينم                      

243ص/ديوان

را با ياي مصدري بخوانيم يك معنا و اگر با يـاي نكـره يـا وحـده بخـوانيم،                   » روزي«اگر  

 يـك روز بـدون يـاد تـو          -2.  بي روزي بمـانم       -1: معنايي ديگر از آن برداشت خواهيم كرد      

. آن روزي رانبينم كه بي يادتوباشم-3.نباشم 

بي خيالش مباد منظر چشم             زان كه اين گوشه جاي خلوت اوست

40ص/ديوان

؛ خيـال يـار چـشم مـن مبـاد          بـدون    -1:  مصراع اول ايهام دارد ودو معنا را افاده مي كند         

. چشم من هيچ وقت بدون خيال يار نباشد-2. نابود باد
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سپهربرشده پرويزني است خون افشان               كـه ريـزه اش سـردارا وتـاج پرويزاسـت                                 

30ص/ديوان

،آهنـگ  )هاي مميـز درزبـان فارسـي اسـت        كي اززبرزنجيري ه ي ك(باايجاد درنگ يامكث    

سـپهر اگردرنگ مادرخوانش بعداز  .ر مي كندوبه تبع آن معنانيز      خوانش مصراع تغيي   ةياگون
 مي شودوباكلمات بعد ازخودمشبه به      خون افشان پرويزنصفت براي   برشدهقرارگيرد

مـي  سـپهر  قراردهيم، اين واژه صفت براي  برشدهامااگردرنگ را بعداز  .سپهرقرارمي گيرد 

. خواهدبود افشانپرويزن خونشودومشبه به تشبيه 

هاي تصويرييهام  ا-5
ايهـام تـصويري    .ناميـد » ايهـام در تـصوير      « اين نوع ايهام را مي توان به شـكل كلـي            

يعني يكي از معاني و مفاهيم واژه يـا لفـظ         ؛ صورخيال يا تصوير موجود در شعر است         ةزاييد

. درپيوندبا معناي موجود در صورت خيال است

ترارتباط و پيوند داشته باشد عبـا ها با آنتصاويري كه صنعت بديعي ايهام مي تواند        

اره شـد ، يكـي از       طوركـه قـبلاً اش ـ    همان. مجاز ، استعاره ، كنايه و اسلوب معادله         :  از   است

 كـرد   چنين بايد عنوان  هم.در سخن است    »ايجاز  « كاركرد ها و نقشهاي مؤثر ايهام ، ساخت       

 معناي  با) فت يا موصوف    از نوع ص  ( ، استعاره ، مجاز و كنايه       )لفظ  (  كه در سطح واژگاني   

نـين اسـلوب معادلـه و تمثيـل            چو هـم  ) از نـوع عبـارت      ( د و كنايه    ايهامي واژه ها پيوند دار    

جـا بـه   ؛ لـذا در اين د  در ايجـاد ايهـام نقـش داشـته باش ـ         ند در سـطح جملـه و عبـارت          مي توا 

ا در بخـش   تـصاوير ر ةمي پـردازيم و بقي ـ ,د  ة واژه كاركرد ايهامي دار    تصاويري كه در حيط   

 .گيردمورد تحليل قرار مي » تصويري جمله « ايهام 

 ايهام تصويري در پيوند با استعاره–1-5
پيوند دارد ؛ چون بيت» استعاره « گاهي يكي از معاني ايهامي واژه با 

نابة  همچو حافظ بنوش  بادبـر  رخ  سـاقـي  پـري  پيـكر   

11ص/ ديوان

لبـان  «  در معناي استعاري     -2 شراب خالص    -1: دومعنا دارد   »  ناب   ةباد« يب وصفي        ترك

ــا  . » ســاقي  مــورد ، بيــشترين درصــد را در  » 115« ايــن نــوع از ايهــام در ســطح واژگــاني ب

)ايهامهاي چندمعنايي درهمين مقاله:ك. ر,درتوضيح بيت.(شعرحافظ داراست 
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يست     فته برون رفت و به چشمم سالهماهم اين

مشكل حاليـست  حال هجران تو چه داني كه چه        

47ص/ديوان

كه بـا   ) سي روزازسال   (يكي استعاره از معشوق و ديگر ماه      : دو معنا دارد  » ماه  « ةواژ

.هفته و سال تناسب دارد 

خواهـد شـد  ارغوان جــام عقيقي به سمن خواهد داد           چشم نرگس بـه شـقايق نگـران        

111ص/ديوان

 استعاره از شراب و باده يعنـي جـامي          -2  جامي از جنس عقيق       -1:ايهام دارد   » جام عقيقي « 

.پر از باده 

كس نزده ست از اين كمان تيرِ مراد بر هدف   ي دوست كي شود دست كشِ خيال من           ابرو

201ص/ديوان

.تناسب دارد » تير و هدف «  كمان با  به معني خود-2 استعاره از ابرو  -1:  » اين كمان« 

 ايهام تصويري در پيوند با مجاز-2-5

حافظ به  . پيوند داشته باشد  » مجاز« گاهي نيز يكي از مفاهيم ايهامي واژه مي تواند با           

توجه داشته اسـت     ) 15مورد  (اين نوع از ايهام تصويري در سطح واژگاني با كمترين بسامد            

 . است) مجازمرسل ( ز استعاره كه شامل مجاز هايي غير ا

به كه نفروشند مستوري به مـستان شـما     كس به دور نرگست طرفي نبست از عافيت       

10ص/ديوان

 دور و اطـراف  -2 دوره و روزگـار  -1:نيز چند معنا را به ذهن منتقل مي كند      » دور« 

.شراب معنا مي دهد  ة با تناسبي كه با مستان دارد مجازاً پيال-3) . چشم ( نرگس 

يارمردان خـدا بـاش كـه در كـشتي ِ نـوح       هـست خـاكي كـه بـه آبـي نخـرد طوفـان را                                 

8ص/ديوان

: چند معنا را عرضه مي كند » خاكي « 
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 خـاك حـضرت     -3).ع( حضرت نوح    ,مجازه   ب -2 ما كان    ةمجاز از انسان با علاق    -1

  خـاك كـه   -4.ركشتي نوح بوده استآدم عليه السلام كه براساس برخي روايات اسلامي د       

.به عنوان يكي از عناصر اربعه با آب تناسب ايجاد كرده است 

 ايهام تصويري در پيوند با كنايه-3-5
از نـوع صـفت يـا    ( گاهي نيز يكي از معاني ايهام تصويري مي تواند درگروي كنايه          

ود پنجـاه مـورد را      اين نوع از ايهام تـصويري در سـطح لفـظ و واژه ، حـد               . باشد  )موصوف  

:شامل مي شود 

 آن زلف دوتا نيست           در رهگذر كيست كـه دامـي ز بـلا نيـست           ةكس نيست كه افتاد   

48ص/ديوان

 كنايه از عاشق -2 زبون و پست شده -1: ايهام دارد » افتاده  « ةواژ

فـاني دانـست  عرضه كردم دو جهـان بـر دل كـار افتـاده          بجـز از عـشق تـو بـاقي همـه                   

34ص/ديوان

 با تجربه و كار ديده-2 كنايه از عاشق و مصيبت زده -1: دو معنا دارد » كار افتاده « 

ــا رب                       ــش ي ــارم بخ ــي خم ــراب ب ــد   ش ــر نباش ــيچ دردِ س ــا وي ه ــه ب  ك

110ص/ديوان

. سر درد وصداع -2حمت ، رنج ، مشكل  كنايه از ز-1: دو معنا دارد » دردِ سر « تركيب 

كـلك زبان بريـده حافــظ در انجمـن         بـا كـس نگفـت راز تـو تـا تـرك سـر نكـرد                

94ص/ديوان

:دو معنا دارد » ترك سر كردن « عبارت 

. است » فدا شدن «  در پيوند با كس در مفهوم كنايي -1

سـر شـيئي را بـا چـاقو تيـز           « ن بريـده بـه معنـاي        از طرفي در پيوند و ارتباط با كـلك زبا         -2

. است » كردن 

دراز دستي اين كوته آستينان ببين                   به زير دلق ملمع كمند ها دارند     

278ص/                                                      ديوان
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 . است» تجاوز كردن «  به معناي  در مفهوم كنايي-1: ايهام دارد» دراز دستي « 

. در پيوند با آستين كوتاه داشتن) داراي دستاني دراز بودن ( معني ظاهري آن -2

.مورد است » 100«د، حدود پيوند دار» كناييعبارات«ه باجمله كدرسطح هاي تصويريايهام

لـي بـه خـاك نشـست    به بال و پر مرو از ره كه تير پرتابي                هوا گرفت زمـاني  و                           

19ص/ديوان

 تمثيـل و  , »تير پرتابي هوا گرفت زماني  ولي بـه خـاك نشـست         « عبارت  

 بدون پيوند با ماقبـل  -1: اسلوب المعادله اي براي ماقبل است؛ در نتيجه داراي دو معنا است  

از  تير پرتـابي اسـتعاره   -2.  روي خاك مي افتددتير پرتاب شده ابتدا اوج مي گيرد، بع    يعني

بـه ترتيـب كنايـه از ترقـي     » برخـاك نشـستن   « و» هوا گرفتن « شخص مورد خطاب حافظ و  

.كردن و تنزل يافتن است 

ــاد   ــرون آمـــد و در دام افت ــخ       آه كــز چـــاه ب ــو آويخــت دل از چــاه زن در خــم زلــف ت

76ص/ديوان

چـاه   « -2تري شدن    در مفهوم كنايي دچار گرفتاري بد        -1:  مصرع دوم ايهام دارد     

با اين تفسير يعني چـاه زنخـدانت   . استعاره از خم زلف    » دام  « استعاره از گودي زنخ يار و       » 

.را رها كردم، اما گرفتار زلفت شدم 

چـه خوش صيـد دلـم كــردي بنازم چشـم مستت را

تر نمي گيرد كـه كـس مرغان وحشي را از اين خوش

101ص/ديوان

ايـن گونـه    بدون پيوند با مـصرع اول يعنـي      -1: مصرع دو م با دو تحليل، دو معنا مي پذيرد           

 در پيوند با مصرع     -2.كه معشوق دلم را ربود، كسي نمي تواند مرغان وحشي را شكار كند              

.دل من مانند مرغ وحشي است و تو مانند صياد : اول

ف نهـد دانـه ي خـال        اي بـسا مـرغِ خـرد را كـه بـه دام انـدازد                             گر چنين زيرِ خمِ زل ـ    

102ص/ديوان

يجـه بيـت داراي دو مفهـوم    تدر ن.است  مصرع دوم در حكم اسلوب معادله براي مصرع قبل    

يار اگر چنين خال خويش را در زير زلـف پنهـان دارد   :  بدون پيوند با مصرع اول      -1:  است
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اسـتعاره از زلـف يـار ،      » دام  « :  در پيوند بـا مـصرع اول         -2. ي كند   ، همانا خرد را گرفتار م     

.يعني همانا با اين خالي كه در زير آن زلف پنهان مي كني ، عاشقان را گرفتار مي كني 

تــوانگرا دل درويــش خــود بــه دســت آور      كــه مخــزن زر و گــنج درم نخواهــد مانــد 

122ص/ديوان

همانـا مخـزن گـنج و زر،    : ون پيونـد بـا مـصرع اول     بـد  -1:  مصرع دوم ايهـام دارد      

 مـصرحه از دلِ     ةاسـتعار » مخـزن زر و گـنج درم      «: در پيوند بـا مـصرع اول       -2. دايمي نيست   

.درويش كه دائماً در اختيارنمي ماند

خيال زلف تو پختن نه كار هر خامي است    كـه زيـر سلـسله رفـتن طريـق عيـاري اسـت                         

46ص/ديوان

را مـي رسـاند   بدون پيوند با مصرع اول اين معنا     : ي براي مصراع اول است      مصراع دوم تمثيل  

ست، خيال زلـف تـو پخـتن        نيكه همان گونه كه زيرسلسله و زنجير رفتن،كار كسي جز عيار          

رحه از زلـف بـدانيم      كه سلسله را در مصراع دوم استعاره مص       دوم اين . يستكسي ن نيز كار هر  

.  دوست كارعياراستةسلسل تن دادن به زلف چون بااين معني كه

بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايبان دارد      بهار عارضش خطي بـه خـون ارغـوان دارد                       

81ص/      ديوان

 يعنـي دسـتور     خط بـه خـون كـسي داشـتن        -2 چهره     ة موهاي تازه رست   -1: خط

نـوعي  مفهوم دوم اغراق بيشتري در بيت ايجاد مـي كنـد و             .  قتل وكشتن كسي داشتن    ةواجاز

 يعني موهاي نورسته يـار ازآن       ؛تشبيه تفضيل است كه برزير ساخت تشبيه مضمر استوار است         

.  روي كه تيره تراز رنگ ارغوان است، اجازه كشتن ا و را دارد

به ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت         بناي عهـد قـديم اسـتوار خـواهم سـاخت               

92ص/ ديوان

كه بـا خـراب سـاختن خـود، عهـد وپيمـان            ر مفهوم استعاري يعني اين     د بناي عهد قديم  

در بيـت   كـسي نيـز    و استوار مي كنم كه پاراد- كه عهدي ديرين است  -دوستي و عاشقي را     

 در . تحليـل كنـيم    خودة را در پيوند بـا واژ      بناي عهد قديم  كه  دوم اين . به وجود مي آورد   

ياد شراب چشمان تو خود را خراب مـي كـنم          من وقتي با    : اين صورت مفهوم بيت اين است       
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ويـران كـردن و     : خراب نيز مفهوم ايهـامي دارد     . از خود و وجودم بنايي استواراز نو مي سازم        

.مست كردن كه مفهوم مستي در پيوند با چشم اراده و افاده مي شود

 ديگـر ةاژگاهي ايهام تمام واژه هاي بيت را در بر مي گيرد و هر واژه از بيت درپيونـدبا و    

اين گونه ايهام نيز دسـتبرد و دسـت نمـودي شـگفت از تـوانش            . معنايي مختلف پيدا مي كند    

اين گونه ايهـام بطبـع معنـا را مـبهم     . زبان فارسي است كه حافظ بخوبي از آن بهره برده است  

نمونـه  . مي سازد و چالش مخاطب را بيشتر مي كندو التذاد هنري را نيز دو چندان مـي سـازد                  

: ايهام را در بيت زير مي بينيماين 

اين مطرب از كجاست كـه سـاز عـراق سـاخت     و آهنـگ بازگـشت بـه راه حجـاز كـرد                           

91ص/ديوان

از كجاسـت  « واژه هاي  . الي بيت باغرض ثانوي تعظيم، تفخيم و اعجاب است        ؤساخت س 

.دايهام دار» راه«و » بازگشت« ، »گآهن« ، »ساخت« ، »عراق« ،»ساز« ،»

. بخشي از جلگه پهناور بين النهرين اسـت كـه فـرات و دجلـه در آن جـاري اسـت               : راقع

قـسمت شـمال بـين    . طبيعت، جلگه پهناور بين النهـرين را بـه دو قـسمت تقـسيم كـرده اسـت               

النهرين كه سرزمين قديم آشور باشـد از مراتعـي تـشكيل يافتـه كـه جلگـه اي سـنگلاخي را                      

قـديم باشـد، سـرزميني حاصـلخيز اسـت كـه خـاكي              قسمت جنوبي كـه بابـل       .  است پوشانده

 آن سـرزمين را سـيراب   رسوبي و نخيلاتي پر بركت دارد و نهرهايي كه درآن كـشيده شـده،        

ــد  ــي كن ــي      عرب. م ــراق م ــوبي را ع ــسمت جن ــره و ق ــرين را جزي ــين النه ــمال ب ــسمت ش هاق

.)26ص/جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي(خوانند

 پهنـه بـارانگير اسـت و از نعمـت طبيعـت برخـوردار               ,عربـستان ةجنوب شبه جزير  : حجاز

از و نجـدو نمامـه ازشـهرهاي      اما شمال عربستان كم آب و گرم و سوزان است كه حج           . است

.)37تا31ص/ تاريخ اسلام(آن است

 نـوعي نـوا و   ,ساز عراق . با ساخت فعل مركب و بدون آن نوا و آهنگ و نغمه است            : ساز

پرده عراق را گويند از گاو و به تعبير برخي از باز            : ن گفته شده  آهنگ است كه در تعريف آ     

.)259ص/تـاريخ موسـيقي ايـران   (برداشته شده و پرده حجاز از پرستو و به تعبيري از گوساله       

 اوقاتي از شبانه روز را تعيين مي كردند ونوشته اند اگر آوازها             ,گذشتگان براي خواندن آواز   
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 اثرش در شنونده زيادتر خواهد بود و آنهـا را بـراي بعـضي             ,ددر موقع تعيين شده خوانده شو     

: در خصوص اوقات آواز و آهنگ عراق و حجاز گفته اند.از امراض، مفيد دانسته اند

ال        اگرخواني حجازاي نيك افعالــــنماز خفتنت گردد نكو ح

اهيــــروي بر آسمان گردي چو ماهي      اگر خواني عراق چاشتگ

)267ص/تاريخ موسيقي ايران                                                          (

ن اسـت كـه در   اي ـهر جا در دستگاهي اسم فرود آورده شـود، مقـصود   : بازگشت يا فرود 

در يـك دسـتگاه كـه نـام چنـدين آواز بـرده              .آنجا فرود و بازگشت بـه دسـتگاه اوليـه بـشود           

ند كـه خوانـده نـشود     بعضي از آنها را ضمن تغني ترك نمايند و بگذر      ممكن است  ,مي شود 

.)708ص/1تاريخ موسيقي ايران(هاست كه جزء لاينفك آواز قبل استولي بعضي آهنگ

.با اين توضيحات مي توان چند معنا براي بيت ذكر كرد

؟ اين مطرب اهل كجاست كه قصد عراق كرده  است اما از حجاز باز مي گردد-1

چه تواني دارد كه ازچاشت شـروع بـه نـواختن كـرده و پـرده           ! ين چه مطربي است    ا -2

؟نماز خفتن به پرده حجاز رسيده استعراق را نواخته و تا

كه قصد نـواختن پـرده عـراق را كـرده، امـا حجـاز را نواختـه              !  اين چه مطربي است    -3

؟است

كه خـوش آب و  ( ردهكه با نواختن خود مخاطب را به عراق ب     !  اين چه مطربي است    -4

 يعني با نواختن موسيقي خود      ؟)كه گرم و سوزان است    (برگردانده  و از حجاز  )هواست

.خيالات متفاوتي رادر مخاطب و شنونده ايجاد كرده است

چنـين مفـاد غـزل       و هـم   از آن استخراج شده است    ياد شده   بيت آغازين غزلي كه بيت      

 بلعجب بـازي و تردسـتي مطـرب ادامـه           كه از تزوير و نيرنگ زاهد سخن مي گويد و با          

 حاضـران را بـه شـنيدن سـخني          , تردسـت  ةمي يابد، اين انديشه را مي رساند كـه نوازنـد          

 ).106ص/حافظ وموسيقي(اميدوار ساخته، اما سخن ديگري را نواخته است

. اسـت  دامن تمامي واژه هـاي مـصراع اول را گرفتـه          ) چند معنايي (در بيت زير نيز ايهام      

.نيز نشان و شاهدي گويا از توانش زبان فارسي استاين بيت 

آن شمع سرگرفته دگر چهـره بـر فروخـت    ويـن پيـر سـالخورده جـواني ز سـر گرفـت                       

59ص/ديوان
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و چهره و سرگرفته »  آن « با قرينه   استعاره مصرحه از معشوق    -1: آن شمع سر گرفته   

 خـود را    ة چهـر  -1: وخـت چهـره برفر  .  شمع واقعي كه محفل ومجلس را روشن مي كند         -2

. در پيوند با آن شمع سرگرفته و معناي اسـتعاريش         . پرده را كنار زد و هويدا شد      . برافروخت

.  شمع وقتي روشن مي شود ،چهره كسي يا كساني را كه مقابل اويند، روشـن مـي سـازد                   -2

ده  يعنـي رويـش را پوشـان   �كه اسـتعاره اسـت  » آن شمع سرگرفته«  در پيوند با -1: سر گرفته 

به معني شمعي كـه سـرش را گرفتـه و    » شمع «  واقعي در پيوند با مفهوم   -2. ودر نقاب است  

اين بحث را با بيتي ايهامي از حافظ كه ايهام آن نيـز شايـسته توجـه اسـت و                    .قيچي كرده اند  

:نشان از زيركي ورندي حافظ دارد به پايان مي برم

ــد          ــدازيــا رب آن زاهــد خــودبين كــه بجــز عيــب ندي ــه ادراك ان دود آهــيش در آيين
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زاهدي كه فقط خودش را مي بيند و در عين حال           . ايهام دارد » خودبيني« در پيوند با    » عيب«

 و مفهوم ديگر اينكه فقط عيب ديگران        پس همه وجود زاهد عيب است     . جز عيب نمي بيند   

. مغرور است و متكبر-2.د را مي بيند  فقط خو-1: واژه خودبيني نيز ايهام دارد. را مي بيند

نتيجه
ايهام يكي از ابزارها و ترفندهاي زبـاني اسـت كـه گوينـده ازآن در بـه چـالش كـشيدن                 

ايهـام سـبب افزونـي حجـم       . مخاطب وافزايش لذت هنري و ايجاد ايجاز اسـتفاده مـي كنـد            

گوينـده بـر زبـان       ساخت ايهام در انواع و اقسام مختلف ناشي از تسلط            . شعر مي شود   معناي

حافظ يكي از شاعران بزرگي است كه بر زبان فارسي تسلط ونـسبت بـه آن شـناخت                  . است

خوبي و هنرمندانه و با دامنه اي وسـيع در نـوع و بـسامد بـه كـاربرده               ايهام را ب  ابزاري دارد و    

وسعت ايهام از نظر بسامد در شعر حافظ تا حدي است كه هـيچ غزلـي از او خـالي از                 . است

حـافظ شـاعر ايهـام و سـبك او سـبك      « ام نيست واين شاهدي گويا از اين ادعاست كـه        ايه

ايهـام لفـظ خـودرادر دو       . ايهام هم درسطح لفظ و هم عبارت و جملـه اسـت           . »ايهامي است 

نوع مطلق و تناسب خود را مي نمايد و ايهام در عبارت وجمله نيز از مصاديق ايهام مطلـق و                    

 چنــد , چنــد پيونــدي,ان بلاغــت از آن بــه چنــد معنــاييتناســب اســت كــه برخــي از محققــ

ال نيز در شعر ايجـاد      اسلوب معادله و تصاويرخي   . تعبير مي كنند  ...  چند خوانشي و   ,ساختاري

سـازه از سـازه هـاي        كه فقط با يك      ايهام مي كند و بالاخره در شعر حافظ ايهامهايي هست         
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 يا تصوير يا صورت خيـاليني چـون   د و سازه ديگر در كلام يا محذوف استجمله پيوند دار 

.استعاره است
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